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  ي ميد فلسفه
  : پراگماتيسم برساختي  ٤٧بخش اول 

    ٤٩فرزانه فرشاديمترجم: ٤٨آندرو. جي رِك 
  چكيده:  

ي آرا و نظريات جورج هربرت از انديشمنداني است كه كمتر درباره
او نقد و بررسي شده است. انديشمند بزرگـي كـه امـروزه بـيش از هـر 

هاي او براي مقابله با پيامدهاي مدرنيته و زمان ديگري شناختنِ انديشه
رفـت از مسـائل مدرنيتـه پذير بـراي بـرون  هاي كاربستيافتنِ راه حل

  رسدضروري به نظر مي
بنابراين، كوشش شده است كه در مجموعه مقالاتي بـه تـدريج آرا  

ي كـنش ميد منتشر شود. در اين مقاله كه به مثابه درآمدي بر نظريـه
هاي جـورج هربـرت ميـد در انديشـمنداني است، با تبارشناسي انديشه

كـرات اصـيل او پرداختـه چون ديويي، پيرس بـه واكـاوي خاسـتگاه تف
  شود تا با مفهوم پراگماتيسم مورد نظر ميد نوري تاباند شود. مي

  
  ي ميد، تبارشناسي  پراگماتيسم، انديشه   واژگان كليدي:

  
  

  

 
از سوي آندور رك، فيلسوف آمريكايي نگاشته   ي ميد در چندين جستار فلسفه . ٤٧

به تدريج به چاپ    ي ذهني كنش، نظريهشده است كه تمامي جستارها شامل نظريه
  خواهند رسيد. (م) 
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در ميان گروهي از متفكراني كه در اواخر قرن در دانشگاه شـيكاگو 
جـورج گِرد هم آمدند و به سرعت به «مكتب شيكاگو» معروف شـدند؛  

اگرچـه ميـد از  ترين اسـت.هربرت ميد پس از جـان ديـويي برجسـته
 يمتعارفي» حذف شده اسـت كـه فلسـفه ]انديشمند[فهرست «شش 

دهنـد و حتـي از «كلاسـيك آمريكـايي» را تشـكيل مي  )١٩٥١(فيش  
پراگماتيـك آمريكـايي حـذف شـده   )١٩٦١مـور  مطالعات علمي تفكر(

شود كـه در اي به عنوان متفكري شناخته مياست، اما به طور گسترده
ي ي پراگماتيسم در طول دورهكنار ديويي، بيشترين سهم را در توسعه

 ]كـه[جالب است كه ميد، مانند پيـرس  جنگ جهاني اول داشته است.
ر اسـاس انتشـارات ، مشاركت منحصر به فرد خود را بـ]بود[پيش از او  

اندكي براي مخاطب محدودي انجام داد، زيرا در طول زندگي خود، هـر 
اي منتشر يك از مقالات را فقط براي گروه كوچكي از خوانندگان حرفه

هـاي خـود و هـم قبـل از انجمـن فلسـفي كرد. اما او هم در كلاسمي
يخِ متعاقـبِ هاي او بر تأثيرِ او بر تاركرد و سخنرانيآمريكا سخنراني مي

هاي منتشر شـده دستاورد ميد، اگرچه در نوشته عقايد در آمريكا افزود.
ي پـس اش آشكار است، اما در چهار كتاب منتشر شدهدر طول زندگي

) ١ها و مقـالات او، بيشـتر مشـهود اسـت:  از مرگ بر اساس سـخنراني
) ٢منتشر شده اسـت،    فلسفه حالعنوان  هاي مشهور او كه بهسخنراني
شناسـي اجتمـاعي بـا ي روانهاي او در دورههايي از سخنرانييادداشت

هايي از ) يادداشـت٣منتشـر شـده اسـت،   ذهن، خـود و جامعـهعنوان  
ــرن ي آموزشــي «جنبشهاي او در دورهســخنراني ــاي انديشــه در ق ه

) مقـالات منتشـر ٤ و نوزدهم» كه با همين عنوان منتشـر شـده اسـت
شـده اسـت كـه بـا هايي تكميلهايي از سـخنرانينشده كه با يادداشت
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ها، ماننـد منتشر شده است. سبك اين سـخنراني ي كنشفلسفهعنوان 
اشـاره   ٥٠مقالات منتشر شده، غالباً مبهم است. همانطور كه كِنت بِـرك

كرده است؛ تا حدي، ايـن ابهـام بـه دليـلِ تمايـلِ ميـد بـه نوشـتن در 
همچنين تا حدودي  )١٩٣٨:٢٣٩(بروك،  به جاي جمله است. پاراگراف

ي روش سـخنراني نوشته مـنعكس كننـده  ]اين[به اين دليل است كه  
، در عـين نشسته است لحن گفت و گو با ميد در حاليكه ]يعني[است، 

طور كامل مشـغولِ پرورانـدنِ موضـوع خـود اسـت و پـيش از حال به  
كنـد. ي جديد، خستگي ناپذير مرور و تكـرار ميحركت به سمت زمينه

همانطور كه يك دانشجوي سابق به درستي بيان كرد، روش ارائـه ميـد 
بـا ايـن  )٣٩١: ١٩٣٧«شبيه يك پيشروي مـارپيچي بـود.» ( فـاريس، 

نامعلوم بودن سبك، تنها دليلِ ناموفق بودنِ ميـد حال، كمبود انتشار و  
در اينجا شـايد  او نيست. در دستيابي به مخاطبان زياد در طول زندگي

  هنگامي كه نوشت:  ]بيان كرده است[ ديويي علت اصلي را 
«در حالي كه آقاي ميد يك متفكر اصيل بود، امـا هـيچ حسـي بـه 

ت آن را زيـر پـا نگـه اصيل بودن نداشت. يا اگر چنين احساسـي داشـ
كه ذهن او را به خود مشـغول   ٥١داشت. او به جاي اينكه موضوعاتيمي

نوظهور مطـرح كنـد، تـرجيح داد آنهـا را بـه  ]امري[كرده بود به مثابه 
   ٥٢هايي پيوند دهد كه قبلاً جاري بودند.»ها و جنبشايده

و انتشار، شهرت ميد به عنوان يك   ]نوشتاري[با وجودِ موانعِ سبك  
بـاقي مانـده اسـت.   ]همچنـان[ي جدي  ي مطالعهفرد اصيل و شايسته

ترين ذهـن در ديويي از نظـر مشـروعيت، ميـد را بـه عنـوان «...اصـيل
مـن …افزايـد: «كند و ميي آمريكاي نسل گذشته» توصيف ميفلسفه
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تـه از او نبـود، گرفهاي اصلي نشـأت  دوست ندارم فكر كنم كه اگر ايده
و ميد نيـز بـه   )٣١١-٣١٠:  ١٩٣١كردم.»( ديويي،  چه فكري مي  ]من[

 ]يعنـي[ي اسـلاف خـود، ي خود، فلسفه ديويي را همراه با فلسـفهنوبه
، در فضاي آمريكايي خود قـرار داده اسـت، و بـر ايـن  ٥٣رويس و جيمز

ترين ويژگـي آگـاهي آمريكـايي قبـل از ظهـور باور است كـه برجسـته
هـاي هاي دسـتوري سياسـت و فعاليتپراگماتيسم، انشعاب بين جريان

، كـه ٥٤جوزايا رويس ]يعني[ايدئاليسمِ استاد او  مختلف در تاريخ است.
در جهـان، از   آزادي ذهـن، و تسـلط بـر انديشـهي  ديدگاه وي «درباره

از جايي كـه   ]يعني[اندازي روشن و واضح از واقعيتِ معنوي بود،  چشم
 ]رويس[ها از وي ايم»، ميد سالهمانند خدايان در كنار يكديگر نشسته

، و از آن زمـان بـه بعـد بـا تمـدن  )١٩١٧:١٧٠(ميـد،  كردپيروي مي
رحمي زندگي آمريكـايي بـود، ز گريز از بيآمريكا بيگانه بود... «بخشي ا

نه تفسير آن.» اما، ميد از جايي ادامه داد كـه رويـس نتوانسـت هـوش 
ضمنيِ جامعه آمريكايي را بيان كند و ديويي با اصرار بر بيانِ اهـداف از 

تـرين معنـا  فيلسـوف نظر مضامين، موفق شد. «جـان ديـويي در ژرف
به برتـري  ]ميد[عاع ديويي، كه او (همان) ميد تحت الش  آمريكا است.»

، ٥٥چـارلز مـوريس اذعان داشت، هرگز ناديده گرفتـه نشـد. ]ديويي[او 
گويد: مي ]ميد[و يكي از ويراستاران او   طور مستقل برجستهفيلسوف به

دهد، ميد عمـق تحليلـي و دقـت علمـي «اگر ديويي دامنه و بينش مي
ي چرخـان و بسـياري از دهد. اگر ديويي به طور همزمـان لبـهارائه مي

 ٥٦هاي تابشي چرخ پراگماتيست معاصر باشد، ميد مركز آن اسـت.»پره
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گرايي و دادنِ عمـق فلسـفي بـه ميد در بيانِ به طور علمي دقيقِ عمـل
را  ]مطلــب[آن  ٥٧بــه موضــوعي توجــه داشــت كــه آرتــور مــورفي آن،

. پراگماتيسم برساختي، بـه جـاي ٥٩نامدمي  ٥٨«پراگماتيسم برساختي»
هاي سنتي، به دليـل «شـيفتگي پراكنده كردن خود در نزاع عليه آموزه

هـاي در تجربه» در تبيين دقيق فرآيندهاي شناخت و سـاختارهاي ابژه
اگماتيسم برساختيِ» ميـد غالبـاً مبتنـي بـر خود موفق شده است. «پر

عنـوان يكـي از ي اجتمـاعي اسـت. ميـد بـه  ي كـنش و تجربـهنظريه
هاي نسـل خـود، معنـاي ي ايدهنگاران آمريكايي دربارهترين تاريخفهيم

پراگماتيسم را در سپهرِ تاريخي و محـيط اجتمـاعي آن درك كـرد. بـا 
فلسفه به ويژه از زمان رنسـانس انجـام داده توجه به اينكه «... آنچه كه 

ميـد پراگماتيسـم را بـه پيونـد دو  .٦٠است، تفسيرِ نتـايج علـم اسـت»
.٦١ شناسي علميروانشناسي رفتارگرا و روش پيشرفت علمي نسبت داد:

ي تكامل بيولوژيكي دارويـن ي پراگماتيسم از نظريهبنيانِ رفتارگرايانه 
ي ي درگيـر در مبـارزهموجـودِ زنـده  يگيرد. با مشـاهدهسرچشمه مي

ي دارويـن مسـتلزم برداشـتي پايان براي كنترلِ محيط خود، نظريـهبي
گرايانه از ذهن اسـت كـه تفكـر يـا هـوش را بـه طـور اساسـي طبيعت

كند. «تفكر فرآيندي پيچيده از انتخـاب اسـت، فرآينـدي بازتعريف مي
رفتـار مطلـوب باشـد...آزمونِ اي كه براي  پيچيده از ارائه جهان به گونه

ــه ــنش پاي ــوش در ك ــود»ريزي ميه ــالوده ٦٢ش ــناختي ي روشش ش
پراگماتيسم ريشه در علم تحقيق دارد كه «... تنها فرآيند تكاملي رشـد 
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اي اسـت. زيرا اساساً يك فعاليت حل مساله  ٦٣يافته خودآگاهي است...»
آيـد؛ ر ميي آن بـسازي كه روش علمـي از عهـدههاي مسالهو موقعيت

هـر  كننـد.مشابه موانعي است كه حيوانات با آن دست و پنجه نـرم مي
ها هوشـي شوند، خواه اين فعاليتدو دسته از مسايل مانع از فعاليت مي

عضـلاني موجـودات و هـدف دانشـمند در -هاي حركتيباشد يا فعاليت
هـا، مقابلـه بـا آزمايشگاه خود، مانند جانور در جنگـل، كنتـرل واقعيت

 هاي جـاري را ادامـه دهـد.، به طوري كه فعاليت]است[محيط زيست 
دهـد كـه همانطور كه ميد گفت: «حيـوان همـان كـاري را  انجـام مي

   ٦٤دهد.»دانشمند انجام مي
پراگماتيسم كه از تلاقـي عجيـب دو تحـول علمـيِ رفتارگرايانـه و 

گيرد، هم بـر رفتـار يـا سـلوك و هـم بـر شناختي، سرچشمه ميروش
وجه بـه رفتـار مسـتلزم كند. تها از طريق تجربه تمركز ميتصديقِ ايده

ي او كنش است، اما به جز پيشنهادات ديويي، از جملـه مقالـه  ينظريه
، تا زماني كه ميد اين كوشـش را انجـام ٦٥در مورد مفهوم قوس بازتابي

ي كنش در مقيـاس وسـيع داد، هيچ فردي تلاشي براي پيشبرد فلسفه
ي تجربـي در اساس اصولِ پراگماتيك نداشـت. بـا توجـه بـه داعيـهبر  

ها در معــرض آزمــون تجربــه قــرار پراگماتيســم مبنــي بــر اينكــه ايــده
ي تجربـه گرايانهگيرند، توجه به اين نكته مهم است كه مفهوم عملمي

گرايي نزدِ پيرس، ديوي و ميد، سوبژكتيويسـمِ غالبـاً مـرتبط بـا تجربـه
بجـاي اينكـه تجربـه يـك دريافـت   ]يعنـي[گـذارد.  يسنتي را كنـار م

، نه تنها بر حَسَبِ افعال كـه نيـز از نظـر انجـام ]متصور شود[منفعلانه  
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شـود و بـه عنـوان يـك فرآينـد اجتمـاعي نيـز درك دادن دريافت مي
  شود.مي

ي بنــابراين، «پراگماتيســم برســاختي» ميــد، شــامل يــك نظريــه 

ايـن نظريـه كـه «رفتـارگرايي  اسـت. ٦٦ي ذهن و خـوداجتماعي درباره

ي روانشناسـي شود، تأثير قابل تـوجهي در حـوزهاجتماعي» ناميده مي

اجتماعي داشته است. همانطور كه يك روانشـناس اجتمـاعي در زمـان 

مرگ ميد و قبل از انتشار هر يك از مطالب ميد در قالب كتـاب گفـت: 

ق واقعـي منتشـر هاي اندكي در روانشناسي اجتماعي با اسـتحقا«كتاب

 )١٩٣١،٦١شده است كه در آن از دكتر ميد نقل نشـده باشـد.»(بيتنر، 

ي مكتـب شـيكاگو هاي بنيادينِ ميد به روزهاي اوليهدر اين زمان، ايده

ي به اولـين مقـالاتي كـه منتشـر كـرد و بـه دوره  ]يعني[گردد،  باز مي

فـي معر  ١٩٠٠روانشناسي اجتماعي كه در دانشـگاه شـيكاگو در سـال  

كرد. عليرغم فاصله زماني شش دهه از تغيير سـريع در علـوم رفتـاري، 

همچنـان  ]هاي ميـدايـده[در واقع، آنهـا  اند.هاي ميد ماندگار شدهايده

بـا ذهـن و نيـز مكـان و   ]آنـان[براي متفكراني قابل توجه هستند كـه  

هاي سخنراني در دانشـگاه شـيكاگو زماني متفاوت از سمينارها و سالن

شوند؛ يعني در جايي كه چارلز موريس اعلام بع اول قرن حاضر ميدر ر
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هـاي شناختيِ به شدت متعهد شده، خود را در قالبي روانكرد: «آوازه

زيرا كـه اخيـراً آنهـا در ٦٨كرده است  ٦٧نشينكاركردي و رفتارگرايانه ته

گذشـته،  يدر دهـه اند.احيا شده ٦٩هاي پديدارشناختي و وجوديمتن

شناسـي ، انسان٧٠هاي مـوريس ناتانسـوني ميد از طريق نوشـتهفلسفه

و اگزيستانسياليسم سارتر و   ٧٢پل فوتسه از طريق آثار ٧١اجتماعي بوبر

بــا پديدارشناســي  ٧٣در ذنِ بوديســم از طريــق مقــالات ون متــر ايمــز

هوسرلي مواجه شده است، در حالي كه يـك فرانسـوي بـه نـام ديويـد 

اي را منتشر كرده است ترين مطالعهترين و متعادلحساس  ٧٤فويكتورو

ي ميد نگاشته شده است. ويكتوروف معتقـد كه تاكنون در مورد فلسفه

شناسي اجتماعي به اصول كلـي فلسـفي ي ميد از رواناست كه انديشه
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شناسـي ميـد بـر اسـاس مفهـومِ يابد، كه در واقـع، كيهانگسترش مي

   )١٩٣٥:٦شناسي او ساخته شده است. (ويكتوروف ،  جامعه

اگرچه روانشناسي اجتماعي براي ايجاد شهرت مانـدگار بـراي ميـد 

ي خـود كافي بود، اما او تلاش زيادي كرد، زيرا در پيِ گسترش فلسـفه

اي بـراي دركِ نابغـه شناسي يا متـرادف آن، متافيزيـك بـود.به كيهان

كند تا با جسارت ميـد پراگماتيسم عمل مينظرورز كه بر اساس اصول  

برابري كند، بايد به چارلز پيرس رجوع كرد. البتـه، اغلـب، اصـطلاحات 

هاي ميد داراي معـاني انتقـادي «متافيزيك» و «متافيزيكي» در نوشته

هستند، زيرا او همانند ديويي بـه دليـل تمركـز متافيزيـك سـنتي بـر 

ستند و براي دوشاخه شـدن ذهـن هاي ايستا كه فراتر از تجربه هارزش

از طبيعت، و بـراي جسـتجو كـردنِ يـك ناسـازگاري قطعـي بـا روش 

دانشمند: «... برساخت مداوم در مواجهه با رويـدادهايي كـه بـا تـازگيِ 

بـا ايـن  بـود. ]متافيزيـك سـنتي[ منتقدِ آن ٧٥كنند»وقفه ظهور ميبي

 تشخيص داد. تر از اين اصطلاحات راحال، ميد اهميت ديگري و مثبت

اي كه پس از مرگِ او منتشر شده است، ميـد پرسـيده اسـت: در قطعه

«...آيا نوعي تفكر متـافيزيكي وجـود دارد كـه ممكـن اسـت بـه نـوعي 

ي انديشه تا جايي كه در محدوده  ]يعني[ي جهان باشد؛  توصيف كننده
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تـلاش هاي ضـروريِ جهـان را بـدون  توانيم ويژگيما قرار دارد؟ آيا مي

 يي جهان به عنوان يك كل، هنگامي دريابيم كه وارد تجربهبراي ارائه

رسـد كـه پاسـخ او مثبـت بـوده اسـت. او بـه نظـر مي ٧٦شوند؟»ما مي

هاي مربوط به مـا، نويسد از گذرِ نخستين كشفِ ماهيتِ ضروريِ ابژهمي

نـدگي را در رفتار واقعي خود، ز  ]هاابژه[توانيم «...كوشش كنيد آنها  مي

نمايـان  ٧٧واقعي خود وارد كنيد، بنابراين ديدگاهي كمتـر غيـر تجربـي

بـودن متوقـف شـده اسـت، ٧٨ي ما از خصلتِ اخرويكنيد. يعني فلسفه

  ٧٩توان در تجربه يافت.»موضوعي است كه مي

اما متافيزيك مبتني بر اصول پراگماتيسم چگونه ممكن است؟ آيـا 

ها نباشد، هميشه ي مقولهها دربارهنئوكانتيمتافيزيك، اگر به مثابه نقدِ  

شود؟ هاي متعالي فراتر از تجربه، فراتر از اين جهان منجر نميبه جهش

اگرچه ميد هرگز اين سوال را به اين صراحت مطرح نكـرده اسـت، امـا 

گويد: هاي او جهتِ يافتنِ پاسخ را مشخص كرد. او ميتوان از نوشتهمي

كنيم كنيم و حركت مـيكه در آن زندگي مي  اي است«فلسفه در خانه

هـايي از ايـن جهـانِ در و وجود داريم» فقط تا آنجا كه «...ما كه بخش

سازد تا معنايي را بـه دسـت آوريـم كـه حال تكامل هستيم را قادر مي
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براي ما دارد؛ زيرا فرآيند تكاملي آن به عنوان هوش در مـا   ]اين جهان[

يـك منظومـه از فلسـفه را   ٨١پوشـينه»او در سـه «  ٨٠شـود.»ظاهر مي

ي آن تقسيم كرد و در درون اين نظام به مطابق با اين مفهوم از وظيفه

  نويسد:  متافيزيك جايگاهي اساسي داد. او مي

هايي كه بـه به لحاظِ متافيزيكي اشيا معانيِ خودشان هستند و فرم

هاي متقابلي هسـتند كـه مسـئول ظهـور گيرند، حاصل كنشخود مي

هاي جديد، يعنـي معـاني جديـد هسـتند. در يـك عبـارت، جهـان رمف

وقفه در حال تبديل شدن به آن چيزي است كـه معنـاي آن اسـت. بي

در تفكر صادق است؛ زيرا، فكر صـرفاً ارتبـاط بـا خـود يـا   ]مطلب[اين  

به طور منطقي، يعني در انجام آن، فكر  ديگران است از آنچه كه هست.

شـوند. در موجـود مي  ٨٢هـاي تبـديل بـه راهاي اسـت كـه معـانمرحله

ها هوشمند چنان گزينشي از معاني وجود دارد كه پيامد از پيش در راه

تنيده است. به لحاظ روانشناختي، ديدگاه فرد در طبيعت وجـود دارد و 

را كشف كرده اسـت   ]مطلب[در فرد نيست. به تازگي، علم فيزيك اين  

    ٨٣ي نسبيت بيان كرده است. و در آموزه
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پروايـي خـود در چنـين كوشـشِ مختصـري از ميد با آگاهي از بي

كند: بندي يك سيستم فلسفه، به قصد هوشيارانه خود اعتراف ميجمع

خواستم نشان دهم كه اين كاركرد تكنيكيِ فلسفه است تا به «فقط مي

توانـد بـه نـاميم ميما زندگي آگاهانه خـود ميجهان بگويم آنچه را كه  

  ٨٤شـناخته شـود.» ]زنـدگي[ي آن اي از پيشرفت خلاقانهمثابه مرحله

ي ديـويي و كتـاب » نوشتهجستجوي يقينميد پيش از انتشار كتاب «

هاي عنوان نمونـهاز سه رساله بـه ٨٥ي وايتهد» نوشتهفرآيند و واقعيت«

جهـان را  ]هارسـاله[كنـد، زيـرا آنهـا اي از نقش فلسفه ياد ميبرجسته

ي كنند و تجربه را به مثابه «هم نقطـهمطالعه مي  ٨٦همچون غيرمنكسر

ي ارزشـها و معـاني مـا شروع و هم هدف علم پژوهشي و ميـدان همـه

ي نوشـته  تكامـلِ خـلاق از  ها عبارتنـد  ايـن رسـاله  ٨٧كننـد.»تعبير مي

تجربـه و و  ٨٩الكسـاندر ي اس.نوشـته فضا، زمان و الوهيت، ٨٨برگسون

ي كيهـاني، از اين رو ميد به دنبال يك فلسفه ي ديويي.نوشته طبيعت

يك متافيزيك بود «...مرتبط است... با ورود و پيدايي و حضور در جهانِ 

ر را بـه ابـزار و پيامـدها، هوشِ بازتابي انسان، يعني هوشي كه علل و آثا
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ها، و پايان فرآيندهاي طبيعي را به هـدف دلخـواه ها را به پاسخواكنش

 ٩٠كند.»تبديل مي

شناســي علمــي يــك فعاليــت حــل بــر اســاس پراگماتيســم، روش

اي است كه مشكلات آن خاص است، محدود به مناطق بخشي از مساله

حلي داند و هدف آن يافتن راه  ميجهان است كه دانشمند آن را مسلم  

رسـد در مجموع به نظـر مـي گذارد.است كه بر فعاليت جاري تأثير مي

كه دانش، بيش از حد منفعت طلبانه و محدودتر از آن است كه فضايي 

را براي نوع تحقيقات مورد نياز يك فلسفه كيهان شناسي فـراهم كنـد. 

ــه در  ــد، در حــالي ك چــارچوب مفهــوم «پراگماتيســم برســاختي» مي

كند، با اي عمل ميي تحقيق به مثابه يك فعاليت حل مسالهعملگرايانه

تـرين مفـاهيم اين وجود،  مكاني براي متافيزيك، يعني توجـه بـه كلي

جهان و جستجوي دانش براي هدف خود پيدا كرد. همانطور كـه ميـد 

  نوشته است: 

ز شـرايطِ حـلِ اي اي تَعَـيُنِ دقيقـهمفهومِ جهـانِ هسـتي... نتيجـه

دهنـد و مسائلي معين است. اين مسـايل شـرايطِ رفتـار را تشـكيل مي

توان تعيين كرد كه احتمـالاتي را درك غايات رفتار را فقط هنگامي مي

بـه همـراه دارنـد،. را    ]احتمـالات[كنيم كه شرايط در حال تغيير آنهـا  
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بدين ترتيب، دنياي واقعيت ما از هر غايـت يـا هـدف خاصـي مسـتقل 

يابيم. و با اين حـال ارزش طرف دست ميشود و به دانشي كاملاً بيمي

و اهميت چنين دانشي در رفتار ما و در شرايط دائماً در حال تغيير مـا 

خود شعار آزادي است، زيرا بـه   ]ماهيتِ[شود. دانش به خاطر  يافت مي

سـازد. تنهايي بازسازي و گسترش مسـتمر اهـداف رفتـار را ممكـن مي

    )٦،  ١٩١٧(ميد،

به عنوان مثال، متافيزيك به موضوعات مربوط به مسـائل كلـي بـه 

پردازد كـه از تفـاوتِ بـين طرف ميو در عين حال بي  حل مسالهمثابه  

ي عام يافته از گذرِ نظامِ مفهومي علمي و تجربههايي پرورشبينيجهان

ي متـداول سرچشـمه هاي ادراكـي از تجربـههاي  علمي و ابژهبين ابژه

گراييِ علي مفروض در بررسي علمـي ي تعينگيرد يا اينكه از نظريهمي

شـود. در ي علمي تكامل ناشي ميمطبوعِ توسط نظريهي ظهور  و آموزه

ي خود، كه در آن ميد، بـا توجـه بـه ي فلسفي منتشر شدهاولين مقاله

هاي فلسـفي را بـر اي از رشـتهمفهوم بازتاب ديويي، سعي كـرد نظريـه

او متافيزيـك را بـه  ]در آن مقالـه[اساس ديالكتيك كنش ترسيم كند، 

در نظـر  كند.»كه بيان مساله را معرفي مي كنداي بيان ميعنوان رشته

ي وضعيت متافيزيكي» به مثابه آنچه كه شامل يك مساله«گرفتن يك  

تواند ناديده گرفته شود، مانند تاييد كردنِ واقعيـت پايدار است كه نمي
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 ]از تجربـه[يك نوع تجربه به بهاي ادعاي غير واقعي بودن نوع ديگـري 

ادعـاي الهيـاتي بـراي  ت، به عنـوان مثـال،كه به همان اندازه معتبر اس

شناختي طبيعت به بهاي تفسير مكانيكي مورد نياز علم، يا تفسير غايت

ي حسي، ميـد متافيزيـك را اصرار افلاطوني بر اين ايده به بهاي تجربه

ي ضروري در صورت دائمـي، بـه كند: «... بيانِ مسالهچنين تعريف مي

ها و غيرواقعـي بـودنِ آنچـه بـا آن لحاظِ واقعيتِ يك ايده يا نظامِ ايـده

دهـد كـه «حـل مسـاله، ناپديـد است». او ادامه مي  در تضاد  ]واقعيت[

، ١٩٠٠اه دارد» (ميد،  شدنِ مساله و نظام متافيزيكي را همزمان به همر

٢-٤(    

«پراگماتيسـم برسـاختي» ميـد، بــا متافيزيـك بـه مثابـه فعــاليتي 

پردازد كـه بيشـترين كليـت را نشـان كه به مسائلي مي  كنندهبرساخت

شـد كـه ناشـي از هـايي در فيزيـك مواجـه ميدهد، بايد بـا انقلابمي

 ٩١ر مـورفيي نسبيت و مكانيك كوانتومي بودند. آنگونه كه آرتـونظريه

ها بررسي كرده است؛ به سبب اينكه ميد صـرفاً در ميـان پراگماتيسـت

ي طبيعـت ي او، به آن گونـه از فلسـفهچنين عمل كرده است، انديشه

فرآينـد و  ]كتـاب[شـكوفا شـد و در  ١٩٢٠ي متعلق است كه در دهـه

» بـه ٩٢ي وايتهد به مثابه «رئوس مطالبِ سبك و سـياق نوشته  واقعيت
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ي فلسـفه[در حالي كه ساير دست اندركارانِ از اين دست    ٩٣رسيد.اوج  

، صــرفاً بــه توصــيف واقعيــت و مراحــل پيــدايش آن و ارائــه ]طبيعــت

مند بودند، ميد بـه عنـوان هاي طبقه بندي شده براي تبيين علاقهطرح

گرا همواره از گـذرِ نيـاز بـه يـافتنِ راه حـلِ مسـائل، يك فيلسوف عمل

هــاي فلســفي او در جســتارها، در نتيجــه تلاش برانگيختــه بــود و

از آنجا كه عمده مسائلي كـه او بـه  ها و قطعات پراكنده است.سخنراني

هايي كه ارائه كرده است، طرح كلـي يـك نظـام آنها پرداخته و راه حل

كند، هدف مـا در ايـن مقالـه بـراي ي فلسفه را ترسيم ميناتمام عمده

ي ميـد اسـت كـه ايـن مسـائل و راه هبازيابي اهميت و ساختار انديشـ

   هاي آنها را در كانون توجه قرار دهيم.حل
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Abstract 
George Herbert is one of the thinkers whose 

views and ideas have been reviewed less. A great 
thinker, today more than ever, it seems necessary to 
know his thoughts in order to deal with the 
consequences of modernity and to find practical 
solutions to overcome the problems of modernity. 

 Therefore, an effort has been made to gradually 
publish Mead’s thought in a collection of articles. In 
this article, which is an introduction to the theory of 
action, with the genealogy of George Herbert 
Mead's thoughts in thinkers such as Dewey, Peirce, 
the origin of his original thoughts is analyzed in 
order to shed light on the concept of pragmatism 
intended by Mead. 
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